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، ترجمة فاطمة جدلي، بررسي چند تعبير عرفاني در گاهان زردشتشوارتز، مارتين، 
  . ص145، 1390پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران، 

دهد، متوني است موزون كه از   را تشكيل ميها يسن كه هفده سرود از مجموعة گاهان
زبان : كلي متفاوت است  بهاوستاهاي  اير بخش، با سها نظر زباني و مفاهيم مذكور در آن

هاي ايراني    داراي خصوصيات كهني است كه با توجه به ميزان تحول ديگر لهجهگاهان
 800 تا 1200هاي   ناميد و در تاريخي ميان سال» اوستاي قديم«توان آن را  باستان، مي

  .)12: 1386كلنز (پيش از ميلاد قرار داد 
ودها اتفاق نظري كلي وجود ندارد و از جملة دلايل اين امر، بر سر معاني اين سر  

هاي سرايندة آنها است؛   علاوه بر موجز و منفرد بودن اين سرودها، عدم آشنايي با انديشه
ها نيز به پيچيدگيشان افزوده و فهم آنها را براي دانشمندان بغرنج  به نظم بودن اين سروده

، اصولاً به دو شيوه اوستاي براي ترجمه و فهم از آغاز دانشمندان غرب. ساخته است
هاي پهلوي ميسر   يكي شيوة سنتي كه در آن فهم اين متون به ياري ترجمه: اند متوسل شده

هاي   سودمندتر است، مقايسة آنها با سرودگاهانويژه در ترجمة  است و شيوة ديگر كه به
ي از اين دو شيوه مورد توجه ودايي است تا اينكه در اواخر سدة نوزدهم ميلادي تلفيق

  .)57- 56: 1382راشدمحصل (دانشمندان قرار گرفت 
اي چون هلموت هومباخ، علاوه بر مد نظر  در حال حاضر اوستاشناسان برجسته  
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اند و آن عبارت   كار بسته  بهگاهانها، روشي ديگر براي فهم بهتر  داشتن اين گرايش
هاي بيروني، بلكه   نها صرفاً بر پاية دادهاست از بررسي و تحليل متون گاهاني، نه ت
ها و   از مقايسة عبارات، واژه حاصلهاي همچنين درك و هضم آنها در پرتو آگاهي

  .آيد  كه از خود اين متون برمياي معاني
ات گوناگون و متناقض يكديگر ي نيز نظرگاهاندر شرح و تفسير مفاهيم و مضامين   

دانند و به نوعي آن را با عرفان شمني  فان صرف ميگروهي اين متون را عر: وجود دارد
ورزند و  كيد مي ديگر بر اخلاقيات در اين متون تأگروهي. دانند قابل مقايسه مي

پندارند كه از نيك و بد انديشه، گفتار، و كردار سخن   زردشت را چون آموزگاري مي
سياق آن را رمزآميز و از ورزند و سبك و  كيد ميأها ت برخي هم بر آداب و آيين. راند مي

دانند كه احتمالاً تنها در انجمن   نوع راز و نياز با خداي بزرگ و داراي زباني پر ايهام مي
  .)22-18: 1379عاليخاني (ديني كاربرد داشته و مناسب تودة مردم نبوده است 

هاي   مارتين شوارتز كه از استادان برجستة مطالعات ايراني است، در دو مقاله با نام  
 گاهاندر » بينش«آوا، معنا و «و » قالب و محتواي عرفان زردشت: دسازهاي پيون بند«

متني و موزون   با اصل قرار دادن ارتباطات درون1» سنت شفاهيمرزهايِ بيرونيِ: زردشت
هاي ادبي چون تركيب   اي آرايه  به بررسي و تجزية بديعي پرداخته و پارهگاهان
ها، آراية توشيح و بازي آوايي و معنايي با  هاي واژه شكيل هجاها، چگونگي ت آرايي واج
هاي گاهاني بازشناخته و در اين  ها را با تيزبيني و امعان نظر خاص خويش در سرود واژه

 را مورد مداقه قرار داده و در پايان هر كدام گاهان مفاهيم عرفاني و رمزآميز  ازحين برخي
مترجم فارسي، اين دو مقاله را در . ي ارائه داده استهاي مفصل  از مقالات نيز يادداشت

  .  به طبع رسانده استبررسي چند تعبير عرفاني در گاهان زردشتكتابي تحت عنوان 
 قرار داده و به رمزگشايي 32 يسننويسنده در مقالة نخست شالودة كار خود را   

اي از اين  س از ارائة ترجمهپ. هاي پنهان در آن پرداخته است  هاي انتزاعي و آرايه  پيچيدگي
 سرايشِ«هاي ادبي چون    افكار و آراي مذكور در اين سرود را بر اساس آرايهيسن

                                                 
 1) Schwartz, M., 1999, “The Ties that Bind: On the Form and Content of Zarathushtra’s Mysticism”, 

Proceedings of the First Gāthā Colloquium (WZO), London; id., 1991, “Sound, Sense, and ‘Seeing’ in 

Zoroaster: The Outer Reaches of Orality”, International Congress Proceedings S.K.R. Cama Oriental Institute. 
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هاي مياني، تمام بندها به صورت متقارن  كه در آن، با توجه به بند  شرح داده است1»اي حلقه
اي  غالباً خلاصههاي اول و آخر پيوسته و  هاي مياني به بند پيوسته هستند و در عين حال بند

او در ادامه كوشيده است، با تجزيه و تحليل . دهند از درونماية اصلي سرود را ارائه مي
ها و عبارات اين سرود و نيز پاسخگويي در خصوص مفاهيمي چون پيام شاعر،  تقارني واژه
سرود هاي آغازي، مياني و پاياني اين   بخش) پردازي، آوايي و معنايي  عبارت(هاي   همانندي
  .هاي دوزخي ارائه دهد هاي بهشتي و بند  شواهدي مبني بر تقابل بند،»بندها«و بنماية 

مسير عمودي، گسترش شعر از :  دو مسير در هر سرود گاهاني بهوي با قائل شدن  
آغاز تا پايان، و مسير تشكل تقارني، و شرح و تعريف شيوة سرايش از طريق برگشت 

رسد به سرودن و تغيير و تبديل  ي كه به مركز شعر ميبه عقب كه در آن شاعر هنگام
 به بازيابي اين مسيرها ،دهد مطالب سرودة خود از نيمة اول با برگشت به عقب ادامه مي

 و 46 يسنثير تقارن أ از طريق بازگشت به عقب و ت46 يسن و ارتباط آن با 32 يسندر 
  . پرداخته استشود،  ديده مي32 يسنهاي اين سرود كه در   لفهؤديگر م

هاي زباني رمزآميز كه شوارتز مورد توجه قرار داده،   يكي ديگر از آرايه  
كار رفته   اي است كه به باور وي در نمود و تفسير امور ديني به هاي ويژه  آرايي واج
 8:45اي يسن  در همانند قرينه» انديشة نيك «-wahu- manahبنا به نظر نويسنده . است
، -m- w داراي چهار عبارت با حروف 3:45: ترتيب رمزآميز شده است  بدين3:45يعني 

 wahu manah = mai widwāh, mazdāhگونه بدين ، است-wahu- manahحروف آغازي 

waucat, manϑram waršanti, mania-ca waucā-ca.  
 يسن در -w-mآرايي  هايي با واج اي را از طريق عبارات همچنين رمزآميزي مشابه  

را كه در ) -widušai mraw(»  با داناگفتن سخن«دهد و بنماية   ارائه مي8:51  و17:31
اي مرسوم و موروثي براي رساندن اين رمزآميزي به گروندگان نوآموز  آمده، شيوهاين بند 

 است a-d-(d-)(-a) را كه عبارت از 20:31آرايي در يسن  نوعي ديگر از واج. دانسته است
معرفي كرده و معني » دروغگو« -drugwantو » درستكار «-artāwanهاي   ه بر اساس كليدواژ

. داند را شرح آشكاري از جنگ راستي و دروغ مي) -drug در برابر -a-d-) artaنمادگرايي 
 artāunai wahištahاي ه  را نيز با توجه به كليدواژه3:33 يسن در -a-wآرايي  الگوي واج

                                                 
 1) Ring composition 
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تشخيص » بهترين راستي «artā wahištaشدة صورت رمزآميز » بهترين براي درستكار«
 را در ahya wrzanam mat aryamnā در عبارت -a-w-m-aآرايي  همچنين واج. دهد مي

 يسن در mnai ahurahya wrāzma mazdā در عبارت -m-a-w-mكنار حروف آغازي 
 گانة الهي  الف ـ ب را شامل دو ترتيب از حروف تداخل يافتة مربوط به گروه سه1:32

a(hura)-, m(azdā), w(ahu)- m(anah)-, a(rta)- w(ahišta)-داند و اين پيوند دروني   مي
ها به رمز درآمده است، بيانگر پارسايي خاندان،  گانة الهي را كه در اين مصرع گروه سه

كند و آن را به نوعي آموزة پيوند و ارتباط روان پارسايان با  جامعه، و طايفه استنباط مي
  .كند گانه در شهرياري بهشتي، تعبير مي هالوهيت س

  هاي گاهاني كه او معرفي كرده، توشيح است آراية جالب توجه ديگري از سرود  
  اي از دل يك سروده يا نوشته و آن عبارت از استخراج نام، لقب، عبارت يا جمله

  از طريق جمع و تركيب كردن حروف اول هر مصرع يا بيت است و نظمي كه
  ج2:33 يسناو اين عبارت . شود كار رفته باشد، موشح ناميده مي  ه بهدر اين آراي

wārāi rādanti ahurahya zaušai mazda’ahهاي آن    را كه حروف آغازي واژهw-r-a-z-m- 
ب 1:32 يسنداند كه در  مي» سعادت «wrāzma موشحي مجازي براي واژة ،است

  .صراحت آمده است به
اي  هاي ادبي و نمونه ترين اثر ديف يكي از غني را در ر32 يسندر مجموع وي   

دهد و بر اين باور است كه اين سرود نمايي  آور از فرهنگي نانويسا قرار مي شگفت
اي رمزآميز و چندلايه كه از  تركيبي، متقارن و شرح و بسط داده شده را به گونه

هاي   د و اين ويژگيآميز  گسترش يافته به هم مي،مراتب زبان، از آوايي به معنايي سلسله
ها  كنند كه اميد مصاحبت روان هاي آشكار سرود را تقويت مي  ساختاري و سبكي جنبه

آورد كه براي نابودي بدي و  اي را به بار مي با خدا در بهشت و آفرينش زميني جامعه
  .گردند بيداد با هم متحد مي

ليه براي مقالة نخست توان به نوعي، صورت او مقالة دوم اين كتاب ــ كه آن را مي  
المللي مطالعات هندوايراني مؤسسة   مقالات همايش بينةاين جلد دانست ــ در مجموع

  آرايي  چاپ شده و بسياري از مطالب آن چون واج1991خاورشناسي كاما به سال 
m-a-w-m-وهيشته، و موشح آوايي  مزدا، وهومنه و ارته گانة الهي اهوره  براي گروه سه
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wrāzma-» در كل اين . و مطالب پيرامون آن تكرار مباحث مقالة پيشين است» ادتسع
هاي   مركز، همبستگي هاي هم اي، بند  حلقهسرايشهايي چون  مقاله نيز بر پاية ويژگي

 با 50 و 43، 28هاي   يسنهاي مشابه در  هاي واژگاني است و بند  آوايي و پيوستگي
دهد و در اين مقاله نويسنده كوشيده تا   موضوع اصلي اين مقاله را تشكيل مي51 يسن

هاي   اي زردشت نه تنها نحو دوپهلو، بازي با كلمات، صورتهثابت كند كه سرود
گذارد، بلكه حتي نمادگرايي  آرايي نمادي را به نمايش مي ريختة تحريفي و واج درهم

  .سازد اعتقادي دقيقي را از تركيب صدا مجسم مي
و ارتباط » مانثره «-manϑraرسي شده در اين مقاله واژة هاي كليدي بر  يكي از واژه  

نويسنده ابتدا به بررسي اين واژه در سرودهايي . است) -zaraϑuštra (شتدزرآن با نام 
صراحت آمده پرداخته و سپس بازنمود اين واژه را در مواردي   بهها  اين واژه در آنكه

 كه تنها متون 34 و 50 يسن در دو او. كه به رمز بيان شده، مورد نظر قرار داده است
 -manϑraهستند، به نوعي بازي آوايي با واژة » حفاظت كردن «-θrāگاهاني داراي ريشة 

 ظاهر شده، يسن در اين دو manhā ϑrāyadyā و manā ϑrātaرا كه به ترتيب به صورت 
 شناسانده و موارد مشابه آن را در سنت ودايي و سنسكريت پساودايي شاهد آورده

متني مرتبط با اين دو  اي ديگر از موارد درون چنين براي اثبات اين نظر پاره هم. است
اي گاهاني هستند كه در هكشد؛ نظير اينكه اين دو گاه تنها سرود سرود را به بحث مي
مركز واژگاني محض دارد و نيز ميان اين دو يسن موارد  هاي هم  آنها هر بند پيوستگي
  .آيند د كه همراه با موارد مشابه واژگاني و معنايي ميمشابه آوايي وجود دار

ترين  داور بنابر راست« ratuš šyāuϑnā rāzištā:  ب1:32هايي چون  نويسنده عبارت  
 zautā artā rzuš:  الف6:33، »هاي درست بنابر راستي  راه «artāt ā rzuš paϑō:  ج5:33، »كردار

اي از نام شاعر اين سرودها  هريخت ماي درهه  را صورت» فراخوان درست با راستي/زوتر«
ريخته  هاي درهم هايي كه او حاصل تركيب هجا يكي ديگر از واژه. داند يعني زردشت مي

هاي مادي دارد   است كه معمولاً اشاره به سودمندي» )چيزها(بهترين  «wahištaداند، واژة  مي
  .شود  تكرار مي34 يسن 4 در سراسر بند wa(h), ah(i), išt, ta/tāهاي  كه به صورت هجا

 سليس و  نسبتاًبرگردان فارسي اين اثر، با توجه به دشوار و پيچيده بودن موضوع،  
روان است؛ اما به لحاظ دشواري موضوع، فهم آن نيازمند آگاهي و آشنايي با زبان 
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نجا هاي چاپي است، در اي اي از آنها سهو  موارد كه پاره ازبرخي. اوستايي است
نخست اينكه بهتر است اين . هاي بعدي لحاظ گردد  شود تا در چاپ فهرستوار ذكر مي

دو مقاله بر اساس سال نشر آنها قرار گيرند تا خواننده نخست با موضوعات مطرح شده 
آشنا »  سنت شفاهيمرزهايِ بيرونيِ: در گاهان زردشت» بينش«آوا، معنا و «در مقالة 

كه صورت تكميل شده و شرح و بسط يافتة مقالة نخست شود و سپس در مقالة دوم 
 ضمناً نام . خصوص آگاهي يابد تر نويسنده در اين هاي جديد و مفصل  است، از ديدگاه

 بهتر است كه 32 يسن در ترجمة .است مقالة نخست در اين كتاب، غلط ترجمه شده
قرار » ج«و » ب«، »فال«كه در سه پارة (برگردان فارسي نيز همانند آوانويسي اوستايي 

هاي اوستايي بايسته است كه متن   چنين در برگردان عبارت هم. ، تنظيم شود)گرفته است
براي نمونه در ترجمة ضمير دوم . اوستايي اساس باشد، نه فقط ترجمة انگليسي آن

 6:31 ج، 2:31(كار رفته است   به» تو«، در سراسر كتاب »شما «wahشخص جمع، يعني 
در » به شما «yušmaibyaيا در برگردان ضمير ). 17 س ،87، ص 13 س ،49ج، ص

چنين براي   و هم92 ص،7:50 يسندر » ـ تان «yušmākahya و براي صفت ملكي 9:32
  .به كار رفته است» تو«و » ـ تَ«، »به تو« به ترتيب يسن،در همين » شما «xšmāضمير 

 اوستايي بايستي همواره از يك نكته ديگر اينكه در يك متن، براي برگردان يك واژة  
 گاهي -aryamnaهاي مختلف آن؛ براي مثال واژة   برابر واحد استفاده كرد، نه از معادل

  .)48، 47، 5ص (طايفه و گاهي قبيله ترجمه شده است 
در نظر گرفتن حالت دستوري واژه و صورت صرفي فعل نيز نخستين اصل در ترجمة   

» باشيد «hyātaد در ترجمة فعل  7:50يسن در .  توجه كرد و بايستي حتماً به آناوستاست
طور در  همين. آمده است» باشي«كه مضارع تمنايي دوم شخص جمع است، صورت مفرد 

است، در » راندن «-zā يا -az كه مضارع التزامي دوم شخص جمع از ريشة azāϑaبارة فعل 
هايي كه فاعل  ه براي فعل از اين گذشت.ترجمة فارسي از صورت مفرد استفاده شده است

دهد نيازي نيست كه ــ مطابق متن انگليسي ــ ضمير  ندارند و شناسة فعل فاعل را نشان مي
 ج 6:28در يسن . ديگر اينكه شمار اسامي نيز تا حد امكان بايد لحاظ شود. فاعلي ذكر شود

   . جمع است، ولي در ترجمه مفرد آمده استشماردر  »ها دشمني« dwaišāhواژة 
 gāuš ب واژة 8:32، »شاه، فرمانروا «xšayah ج واژة 5:32 يسندر برگردان فارسي   
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از » اشه، راستي «artā ب واژة 3:48، »دانا، خردمند «mazdā د واژة 3:48 د و 2:49، »گاو«
براي . بيايد» براي من« ج بايد 8:49 يسن ،32در ص » براي تو«جاي   به. قلم افتاده است

  .) الف3:49، 35مثلاً ص (آمده است » سرور «ahuraگاه معني » ا، خردمنددان «mazdāواژة 
شود نه   است؛ پس برابر فارسي آن كرپن مي-karapan اوستاستاك واژة كرپن در   

 در primum inter paresعبارت لاتيني . جاي اين كتاب آمده است كرپان كه در جاي
ترجمه شده » نخستين از چندين« و  آمدهinter pares primum كتاب به گونة 54صفحة 
 yāsā  وyāsatمعني افعال . نمايد معادلي بهتر مي» سنگان نخستين ميانِ هم«كه   در حالي

» تقاضا كردند«است نه » كنم درخواست مي«و » درخواست كرد« به ترتيب 70در صفحة 
آن ضبط شده كه املاي درست  Cynewolf نام شاعر اَنگلوساكسن 83و نيز در صفحة 

 Cynewulfكلفتي « يونانيِ صورت لاتيني درست براي واژة128در صفحة .  است«، 
Klephtic است نه Kleftic . جاي    به142در صفحةšyāuϑna ،syāuϑnā جاي   و بهrzuš ،

rzāšآمده است .  
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